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امام حسن عسکری علیه السلام:
نادانی دشمن است و بردباری حکمرانی است.

نزهه الناظر و تنبیه الخاطر ص146، ح 17 
سخن روز

مجلــه‌ای  جلــد  روی  بــودم.  ســاله  دوازده  ده 
ســینمایی آویزان به گیره‌های دکه، عکس دو مرد 
بارانی‌پوش چاپ شــده بود در حال‌وهوایی شــبیه 
نوآرهای امریکایی و فرانسوی. فیلم‌هایی که در آن 
ســال‌ها بیش‌تر می‌شد درباره‌شــان خواند تا آنکه 
آنها را دید. به کیوســک که نزدیک‌تر شدم مردان 
را شــناختم. یکی‌شــان ابوالفضــل پورعــرب بود و 
دیگری آتیلا پســیانی با ظاهری نه شــبیه همیشه. 
طول کشید تا بشناسم چهره‌اش را. فیلم، فرنگی 
نبود. ایرانی بود. لحظه‌شــماری کردم برای دیدنش. اسمش را آن گوشه‌ 
عکــس نوشــته بود. در کمــال خونســردی. بعدها خواندم که اســم رمان 
ترومن کاپوتی‌ســت و فیلمی برگرفته از آن ساخته ریچارد بروکس. فیلم 
ایرانی را ســیامک شــایقی ســاخته بود. تحت تأثیر همان ســینما. شیفته‌ 
همان ســینما. منتقدی کــه نامش را در مجله فیلم‌هــای کودکی‌ام دیده 
بــودم. چندوقــت بعد »در کمال خونســردی« را دیدم. فیلم درخشــانی 
نبود اما تأثیرپذیری‌اش از آن ســینما و دلباختگی خالقش به »ســینما«، 

آن سینمایی که ما هم عاشق تصاویر دلفریبش شدیم، مشهود بود.

بیست‌وچهارپنج ســاله بودم. دو سه فیلمنامه نوشته بودم. به سیامک 
شایقی معرفی شدم. در فاصله‌ آن سال‌ها خوره‌ سینمای ایران شده بودم 
و هرچــه روی پــرده می‌رفــت می‌دیدم و هرچه می‌شــد روی وی‌اچ‌اس گیر 
آورد و بعدتر سی‌دی و دی‌وی‌دی، می‌دیدم. تقریباً همه‌ فیلم‌های شایقی 
را دیــده بــودم. بــه دیدنــش رفتم. چیزهایــی را که نوشــته بودم دیــده بود. 
گفت هنوز زیاد فیلم می‌بیند و همه‌چیز را دنبال می‌کند. داشــت ســریالی 
را طراحــی می‌کرد در ژانر وحشــت برای تلویزیون. ســریال موفق قبلی‌اش 

»سیاه، سپید، خاکستری« بود. از ژانر برایم گفت و علقه‌های سینمایی‌اش. 
تعریف کردم که ما نســلی هستیم که در مدرسه‌ کارگاهی فیلمنامه‌نویسی 
حوزه‌ هنری دوسال تمام فیلم ترسناک دیده‌ایم و قواعدش را یاد گرفته‌ایم. 
گفت نویســنده‌ دیگر سریال قرار اســت اصغر عبداللهی باشد. ماجرا مدام 
ترسناک‌تر می‌شد. اسم‌های بزرگ آن موقع و منِ بیست‌وچندساله. گفت 
بــا هم کار نخواهید کرد. چند قصه را بــه تو می‌دهم و چندتایی را به اصغر 
و خــودم یکدست‌شــان می‌کنــم. شــروع کردیم بــه نوشــتن »خراب‌آباد«. 
سریال جاه‌طلبانه‌ای بود و خیلی فراتر از ترس‌ها و استانداردهای میان‌مایه‌ 
تلویزیون. کار را نوشتیم و به طرز عجیبی هر قسمتی که تحویل می‌دادم، در 
مقام تهیه‌کننده همان‌جا چکش را می‌کشید. ندیده بودم شبیه‌اش را. این 
اندازه مقید و اخلاق‌مدار. چندوقتی پی ساختنش دوید و دست آخر شنید 
که نه. متن‌ها ماند در کشــوی میز کارش. چندســال بعد که دیدمش گفت 

حیف که نگذاشتند بسازیمش.

یکــی دو ســال بعد دوبــاره بهم زنــگ زد. فیلــم »خواب زمســتانی« را 
ساخته بود. فیلم طولانی شده بود و می‌خواست کوتاهش کند. فیلم را روی 
میــز دیدم. چیزهایی را که به ذهنم رســید گفتــم. بی‌رحمانه بود. نزدیک 
بیست دقیقه از یک‌جا باید قلوه‌کن می‌شد. گفتم امکان ندارد بپذیرد. فکر 
کرد و بعد گفت همین کار را می‌کنم. به جای تکه‌تکه‌ کوتاه‌کردن، کل این 
بخش را دربیاوریم بهتر است. گفتم چند روز فیلمبرداری کرده‌ای اینها را؟ 
حیفت نمی‌آید؟ گفت سینما همین است؛ برای رسیدن به بهترین شکل، 

باید چیزهایی را هم که دوست داری قربانی کنی.

چندمــاه بعد. ۱۳۸۷. گفت بیا فلان دفتــر ببینمت. رفتم. متنی 
را گذاشــت جلــوم، گفــت بن‌مایــه‌اش خوب اســت امــا فیلمنامه را 

دوست ندارم. پیشنهاد داده بودند بسازد و باید یک هفته‌ بعد کلید 
مــی‌زد. گفت می‌رســی جمع‌‌اش کنی؟ گفتم اگــر خودت هم کمک 
کنــی. یک هفته، میان پیش‌تولیدش، می‌رفتم با هم 10 ســکانس را 
فیکــس می‌کردیم، در خانه می‌نوشتم‌شــان، فردا ظهر ســکانس‌ها 
را می‌خواندیــم، تصحیــح می‌کردیــم و نهایــی؛ و بعــد 10 ســکانس 
بعــدی. یــک هفتــه‌ای، فیلمنامــه‌ی تــازه‌ای نوشــتیم؛ »نخلســتان 
صابــر«. یکی از روزها ســکانس کابــوس زنی را که پس از ســال‌ها به 
خانه بازمی‌گشت خودم میان نوشتن در خانه به قصه اضافه کردم. 
وقتــی بــراش خواندم هیجان‌زده شــد و گفت ایــده‌ بزرگ‌تری برای 
کابــوس نداری؟ براش تعریف کردم که می‌تواند نخلســتان مرداب 
شــود و زن در میــان دید همــه‌ کاراکترهای قصه در ایــن مرداب فرو 
رود. گفــت بنویس. گفتم با بودجه‌ یک فیلــم تلویزیونی نمی‌توانی 
بســازی‌‌اش. گفــت همه‌ لذت ســینما همین اســت؛ جنگیــدن برای 
ســاختن بهترین شــکل ممکن. رفت، فیلم را ســاخت و سکانس را 
نتوانســت بســازد. یــک روز فیلمبــرداری لازم داشــت و شــرایط‌ش 
نبود. در نشســت مطبوعاتی فجر، وقتی جلســه تمام شــد، گفت آن 
ســکانس را یادت هســت؟ امروز که فیلم را روی پــرده دیدم جاش 
خالــی بــود. کاش بیش‌تر پافشــاری می‌کردم کــه بگیرمش. فیلم‌ها 
بــراش وقت ســاخت تمام نمی‌شــدند. در ذهنش تا رســیدن به آن 

»بهترین شکل« ادامه پیدا می‌کردند.

چنــد ماه پیــش دیدمش. گفــت تو چرا نمی‌آیــی با هم دوبــاره کار 
کنیم؟ نمی‌دانســتم سرطان گرفته. نمی‌دانســتم آخرین دیدار است. 
گفتــم من که مشــتاقم. همین روزهــا. همین روزهایــی در کار نبود اما. 

روزگار بی‌رحم‌تر از این قرارهای نیم‌بند است.

سیامک شایقی )1333-1399( نــــگاره

بیمه بیکاری هنرمندان موسیقی در حال پیگیری است
 عکس 
نوشت

«یانیس کریسومالیس« مشهوربه یانی موسیقیدان شناخته شده دنیا، شامگاه سه‌شنبه)14  آوریل( کنسرت آنلاین خود را 
با عنوان» یانی در خانه های شما خواهد بود« برگزار کرد. وعده این اجرای خانگی طی چند روز گذشته در فضای مجازی و 
شــبکه های اجتماعی اعلام شده بود و مخاطبان این موزیسین شهیر از ساعت ها قبل منتظراین برنامه بودند تا سرانجام 
تصویــر یانی درپشــت پیانو و در کنار یک پنجره که با نور آفتاب حــال و هوای دیگری ایجاد کرده بود نمایان شــد.اجرای کمتر از 10 دقیقه که 
نتوانســت انتظار مخاطبان را بــرآورده کند چرا که بســیاری از هواداران او این توقع را داشــتند در روزهایی که به خانه ماندن مکلف شــده 
اند زمان بیشــتری به این اجرا اختصاص می داد. این آهنگســاز در اجرای این کار رو به مخاطبانش گفت: »بیایید وانمود کنیم که دراتاق 
نشیمن خانه شما هستیم و قرار است من برایتان پیانو بنوازم؛ برای همه شما در سراسر دنیا به صورت همزمان. به نظر جالب می‌آید مگر 

نه؟ می‌بینید؟ موسیقی روان است و همه مردم  جهان را به هم نزدیک می کند.«  

 شــیوع ویــروس کرونــا از ابتــدای 
اســفند ماه سال گذشــته موجب 
شــد اهالــی موســیقی هــم از این 
بحــران همه‌گیــر در امــان نماننــد. به دنبــال ایــن اتفاق 
ناخوشــایند تمامــی اجراهای صحنــه‌ای، آموزشــگاه ها 
موســیقی  و بــازار تولید و نشــر به تعطیلی کشــیده شــد و 
هنرمندان با ضرر و زیان ها بســیاری مواجه شــدند. اما در 
این بین مســئولان فرهنگــی و هنری و صنفی هــم از پای 
ننشستند و تلاش بسیاری کردند تا با حمایت های دولتی 
بتوانند بخشی از خسارت های وارده  را جبران و  پرداخت 

کنند و نقطه امنی برای اهالی فرهنگ و هنر باشند.
 

ازابتــدای اســفند مــاه و بــا شــیوع 
وارد  ویــروس کرونــا و مشــکلات 
شــده بــه حــوزه فرهنــگ و هنــر 
بویژه موســیقی، پیگیر این مسأله 
بودیم تا حتی المقدور بخشــی از 
مشــکلات مالــی اهالی موســیقی 
برطــرف شــود. در این راســتا قرار 
بر این شــد با کمک صندوق اعتباری هنر که متولی بیمه 
هنرمندان اســت حق بیمه ســه ماه نخست ســال جاری 
هنرمندان موســیقی پرداخت شــود تا بخشــی از بار مالی 
آنها کاسته شود. البته این اقدامات همچنان ادامه دارد و 
در تلاشیم با تهیه گزارشی از میزان ضرر و زیان های وارده 
به دلیل شیوع این ویروس که متوجه اهالی موسیقی هم  
شده اســت، به جمع بندی درستی دست یابیم و بزودی 
برآوردهای حاصل از این خســارت ها اعلام خواهد شــد. 
همچنیــن با بررســی های انجــام گرفته  تــاش کردیم تا 

چند خاطره در فقدان سیامک شایقی که عاشق سینما بود

سینما همین است: جنگیدن برای ساختن بهترین شکل ممکن

خسرو نقیبی
معاون سردبیر

یاد

طفلی به نام شادی 
از همــان روزگار که بدیع‌الزمان فروزانفر زیر برگه 
پیشنهاد استخدامش نوشت: »احترامی است به 

فضیلت او.« 
او صاحب احترام، آبرو، دســت و اندیشه‌ای‌ست 
بلنــد کــه فرهنــگ ایــران، مفتخــر به هم‌نفســی 
محمدرضــا  از  دراز.  عمــرش  و  اوســت  بــا 

شفیعی‌کدکنی می‌نویسیم. 
هم‌ولایتــی عطــار نیشــابوری و رفیــق گرمابــه و 
گلســتان دیگر شــاعر خراســانی معاصــر، مهدی 
اخوان‌ثالــث. با این حال؛ موضوع و مســأله این یادداشــت کوچک، نه 

تصحیح او بر تذکره‌الاولیا عطار که بعد از چند دهه وسواس، 
تحقیق و مطالعه، همین چندصباح پیش منتشــر شــد 

و نه آثار پژوهشــی دیگرش در حوزه شــعر فارســی از 
جلمــه »صور خیال در شــعر فارســی« و »موســیقی 

شــعر فارســی« و »ادوار شــعر فارســی« و چندیــن 
و چنــد کتــاب دیگــر؛ کــه هــر کدامشــان هنــوز 

مراجعی گرانبها هســتند که بعد از او هر که ســر 
وقت چنین موضوعاتی رفت، کار را تمام شــده دید 

و بــه احترام اســتاد،‌ قلم زمین گذاشــت. امــا قرابت 
و دوســتی و نشســت و برخاســت شــفیعی با شــاعران 

معاصر و جایگاه بلندش بین آنها، یکی‌ش به دلیل ذوق 
شــاعری‌اش بود با آن زبان ســلیس، خوش‌ساخت و 

فرم‌هــای تازه و البتــه همجوار با مضمــون. چیزی 
مثــل مجموعــه در »کوچــه باغ‌های نیشــابور« که 
از همــان ابتدای انتشــار تا امروز زمزمه می‌شــود و 
روی دیوارها رفته و به زبان مردم کوچه و بازار هم 
راه یافته که »چو از این کویر وحشــت/ به سلامتی 
گذشــتی/ بــه شــکوفه‌ها بــه باران /برســان ســام 
مــا را« درســت بعد از گذشــت بیست‌وسه‌ســال 
از »هــزاره دوم آهــوی کوهی« حــالا خبر خوش 
کــه حــرف اول جامعــه،  می‌رســد در دورانــی 

ویروس کروناســت، قرار اســت انتشارات ســخن مجموعه پنج دفتر از 
شــعرهای منتشرنشده شاعر نیشــابور و ایران را در یک مجلد با عنوان 
»طفلــی بــه نام شــادی« منتشــر کنــد. آن‌طــور که ایبنــا خبــر داده این 
مجموعــه دربرگیرنــده ســروده‌های بعد از »هــزاره دوم آهوی کوهی« 
اســت کــه ســال 1376 منتشــر شــد و شــامل پنــج دفتــر و دربرگیرنده 
ســروده‌های بعد از انقلاب بود. البته همان ســال 1376 هم مجموعه 
هفت کتاب از ســروده‌های کدکنی از اولین مجموعه کتاب »زمزمه‌ها« 
)1344( تــا »بــوی جوی مولیان« در یک جلد با عنــوان »آیینه‌ای برای 
صداها« تجدید چاپ شــد که بخشی از کارنامه درخشان او در شاعری 
اســت. م. سرشک، شاعری اســت با بن‌مایه‌هایی از هر آنچه به‌سختی 
کنــار هــم جمــع می‌شــوند در زبــان و خاســتگاه زبانــی. از خراســان 
پرطمطراق و ســبک ویژه‌اش تا شــعرهایی ســاده و در فرم‌های 
نه‌چنــدان دور از ذهن و تازه. او شــاعری اســت که جامعه در 
ادوار مختلــف و فراز و فرودهای بســیارش همیشــه برایش 
مهــم بود و جامعه یعنی مردمی با فرهنگ و اشــتراکات 
بســیار و همین جامعه اســت که او را وامــی‌دارد که این 
روزهــا و ســال‌ها را هم حتــی در خانه نمانــد و باز یکی 
از دغدغه‌هــای اصلــی‌اش دانشــگاه باشــد و تدریــس. 
همان‌جــان که فروزان‌فر برگه اســتخدامی‌اش 
را امضــا کــرد تا فخــر، فضیلــت، احترام 
و دانــش از قامــت دانشــگاه نیفتــد. 
شــاعری کــه از رفتــن نوشــت امــا 
نرفت. ماند تا همین‌جا بنویسد و 
منتشر کند و با مردمان خودش 
به اشــتراک بگذارد. نویســنده، 
و  ادیــب  فقیــه،  پژوهشــگر، 
شــاعری با تخلص م. سرشک 
کــه 19 مهــر مــاه ســال 1318 
به‌دنیــا آمــد و موهبتــی شــد 
برای تاریخ و فرهنگ و شــعر 

معاصر ایران.  

محسن بوالحسنی 
  خبرنگار 

اتفاق روز

اهالی فرهنگ وهنر هم مانند بخش های مختلف کشــور 
از بسته های حمایتی دولت که تصویب و ارائه شده است 
بهره مند شــوند. نکته دیگر پرداخــت وام‌های بدون‌بهره 
یــا کمک‌های بلاعوض اســت که پیگیر ایــن موضوع هم 
هستیم و در چند روز آینده به نتیجه خوبی خواهیم رسید.  
همچنیــن پیــرو پیگیری هــای انجام شــده موضوع بیمه 
بیکاری هنرمندان هم دردســتور کار قرار گرفته اســت. در 
حوزه موسیقی همانطورکه می دانید، بخشی از این ضرر 
و زیــان ها مربوط به بخش عمده جامعه موســیقی بوده 
که شــامل  آموزشگاه های موسیقی، مدرســان، اجراهای 
صحنــه ای و همچنیــن موســیقی نواحــی ایــران اســت 
بنابراین بایستی ارزیابی و بررسی های مستند تهیه و ارائه  
شــود که در حال انجام آن هستیم. حدود دو ماه است که 
آموزشــگاه های موســیقی و برنامه‌های فرهنگی و هنری 
تعطیــل اســت، مــکان های آموزشــی ایــن آموزشــگاه‌ها 
اغلــب اســتیجاری بــوده و  امرار‌معــاش اســتادان آن از 
طریــق همیــن تدریــس و آمــوزش بــه دســت  مــی آیــد 
بنابراین باید خسارت های ماه های گذشته را هم جبران 
کرد.نکتــه دیگــر آمــوزش موســیقی بــه صــورت  آنلاین 
اســت که در برخی از آموزشــگاه ها در حال انجام اســت 
منتهی شاید آموزش آنلاین در همه موارد مقدور نباشد 
بنابراین باید دید شــرایط تعدیل برنامه های فرهنگی و 
هنــری ما  به چه صورت خواهد بود آیا می توانیم کلاس 
هــای آموزش موســیقی  را طبق پروتکل‌هایــی که وزارت 
بهداشــت اعلام کرده برگزارکنیم یا خیر! هرچند تبعات 
این مشــکلات و تعطیلــی برنامه‌های فرهنگــی و هنری 
تــا مدت‌هــا باقی می‌مانــد و قطعاً در زندگــی هنرمندان 

تأثیرگذار خواهد بود. 

حمید رضا نوربخش 
 مدیرعامل 
خانه موسیقی

نگاه روز

ســیامک شــایقی را ازاولیــن تجربــه کارگردانــی‌اش 
»جهیزیه‌ای برای رباب« شناختم. به عنوان تهیه‌کننده 
با او همکاری داشتم و بعدها این همکاری در فیلم»در 
کمال خونسردی« ادامه پیدا کرد. دوستی ما اما به این 
دو کار خلاصه نشــد و این رابطه ادامه داشت. در تمام 
ایــن ســال‌ها او را مردی فهیــم، صاف، بی‌غــل و غش 
شــناختم. مرد آرام ســینما که ارتباطش با همه اهالی 
ســینما خوب بود. ســینما را خوب می‌شناخت و برای نشــریات از نقد و بررسی 
سینما هم می‌نوشت. بیماری ســرطان این اواخردرروند کارش تأثیر گذاشت 
و اجــازه نــداد فیلم‌هایش را آن طور که می‌خواســت به ســرانجام برســاند. به 

خانواده سینما و خانواده ارجمند شایقی تسلیت می‌گویم. 

وقتــی پشــت ســر هــم خبرهــای ناگــوار در زندگیت 
هســت هر باوری را از دســت می‌دهی و قبول می‌کنی 
که هیچ لبخندی جاودانه نیست حتی لبخند ساکت 
و آرام و همیشه مهربان ســیامک عزیز. ناگوارتر از این 
خبر چیزی نمی‌تواند برای من و ما باشــد؛ فقدان یک 
دوست آن‌هم عزیزترین ما دیگر مغز و روان مومیایی 
شــده‌ای داریم .... . من خوشــحالم که روزهای شیرین 
باغ فــردوس در کنارش بودم و هر روز در ســاعت پنج بعدازظهــر در خیالم به 

دیداراو می‌روم.
در این روزهای به اجبار خانه‌نشینی به این اندوه می‌نشینم و باز زمزمه می‌کنم 

وطن جان پایان خوب داستانت کو؟ 

قرارمان باغ فردوس ساعت 5 بعدازظهرخداحافظ مرد آرام سینما

باغ فردوس پنج بعدازظهر
کارگردان: سیامک شایقی

-هیچی توی نگاه 
اول اون جور که به 

نظر میاد نیست. 
هیچ پدیده‌ای یک 

وجهی نیست.
-شما باید اعتماد 

کنی. باید به کسی که 
 دوستت داره 

اعتماد کنی.

 تلفن: 88761720  نمابر: 88761254 ارتباط مردمی: 88769075 
 پیامک: 3000451213  روابط عمومی / نشانی: تهران خیابان خرمشهر،شماره 208 

صندوق پستی: 5388-15875 / امور مشترکین: 88748800
چاپ: شرکت چاپ جام جم 

 NISCERT سازمان آگهی‌هاي روزنامه ايران: دارنده گواهينامه ايزو 9001از شركت
تهران خیابان خرمشهر شماره 16 / پذيرش سازمان آگهي‌ها: 1877 )021(  

انتشارات مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران: 88548892-5
www.iran-newspaper.com

مهدی صباغزاده
  تهیه‌کننده سینما 

غلامرضا آزادی
  فیلمبردار

انسان به رعایت انسان‌
در روزگار کرونایــی، القــای بایدها و 
نبایدهای فردی و اجتماعی، علاوه 
بر مجاری تخصصی و رســانه‌های 
عمومــی به ابداعــات و ابتکاراتی نیاز دارد کــه در کوتاه‌ترین 
زمان و شــکل ممکن، رسانای پیام‌ باشــد. در اوقات سخت 
و تلخ پشــت ســر، گذشــته از اخبار و آمــار و گزارش‌هایی که 
به دشــواری و رنج تدارک دیده می‌‌شــد، برخی خلاقیت‌ها 
از تأثیــر بســزایی برخــوردار بوده‌انــد. اما تغییر نشــان‌های 
قدرتمندی همچون المپیک، خودروسازی بنز و... به منظور 
تأکید بر شعارهای بهداشــتی مراقبتی، در نوع خود از ارزش 
و اثربخشــی دوچندانی برخوردار بود کــه بهانه‌ نگارش این 

یادداشت شده است.

شــکل دیــداری »تغییــر« با شــکل 
دارد.  فــرق  خیلــی  آن  نوشــتاری 
لطفــاً نگویید که از قدیــم گفته‌اند: 
»شــنیدن کــی بُــوَد ماننــد دیــدن« 
کــه از مــن خواهیــد شــنید: »ایــن 
ضرب‌المثل هــم در طول و عرض 
روزمرگــی  پیراهــن  مــا،  زندگــی 
پوشــیده است و شــبیه خودمان شــده اســت.« »تغییر« در 
همــه‌‌‌ آنچه که پیــش از ایــن خوانده‌ایم و همــه‌ آنچه پیش 
از ایــن شــنیده‌ایم و دیده‌ایم، متولد »تحمیل« بوده اســت. 
تحمیــل تــرس، تحمیــل زور، تحمیل فقــر، تحمیــل درد، 
تحمیل تقلید، تحمیل تحقیر و هزار تحمیل دیگر که هیچ 
کــدام بــه میل ما اتفــاق نیفتاده اســت که حتمــاً در خاطره‌ 
جمعی ما شــواهدی از این تحمیل نفس می‌کشــند. آنچه 
اما در تحمیل تغییر این روزها به چشــم می‌خورد به دلیل 
تملّک و تصاحب خاک، آب، نفت، معدن، آســمان و... به 
ضرب و زور نیســت که انســان به رعایت »انســان« ســر فرو 
آورده است. مدرسه‌ بین‌المللی کرونا، آزمون دشواری طرح 

کرده اســت که اندک آموخته‌های ما برای قبولی‌اش کفاف 
نمی‌کنــد و حــال و احــوال ما درســت شــبیه دانش‌آموزانی 
است که از »ناکرده« خویش پشیمانند و به »کرده«‌ خویش، 
تعطیلی تابســتان در کامشــان تلخ شــده اســت. شادمانی 
شب عید و شادی نوروز ما هم پُر از تکلیف بهداشتی و مشق‌ 
مراقبت شــد تا »از ترس جان« خویش هم که شــده است، 
گلبول‌های ســفید ذهنــی مقاوم در برابــر تغییر را تصحیح 
کنیم و امیدوار باشیم که خون بهبود در رگ‌های جان بیمار 
مــا خواهد جوشــید.  ترجمــه‌ »از تــرسِ جــان...«، می‌تواند 
تعطیلی اقتصاد، ماتم نفت، سوگ اشتغال، تورّم فقر باشد 
و این انسان است که به رعایت انسان - اشرف‌المخلوقات- 
آداب، عــادات و باورهــای خویــش را تغییر داده اســت و به 
چشــم خویش دیده که به غضبِ آسمان مبتلا نشده است 
که مبنای همه‌ بناها و پایه‌ همه‌ پرســتش‌ها و فلســفه‌ همه‌ 
فضیلت‌ها، اســتقرار »اخلاق« اســت که ایــن روزها بیش از 
همــه، کرونا ما را به »معــروف« امر و از »منکــر« نهی کرده 
اســت. تــرس از تغییر بیش از خــود تغییر رعب‌آور اســت. 
قرنطینه، مجال ممکنی است که از خودمان خلاص شویم 
و در خلــوت خویش، انســانی دیگر خلق کنیم که بیشــتر به 
خدا شــباهت دارد. ایمان دارم انســانی که از عنصر اخلاق، 
غنــی و از تعصّــب، تهی باشــد، پیامبری اســت کــه خاک را 
بــه نظــر کیمیا می‌کند.  تــاب بیاوریم و در این تــاب‌آوری، از 
تغییر استقبال کنیم و به هر اشاره و نشانه که می‌توانیم این 
ضرورت را ابراز کنیم. تغییر آرم المپیک، بنز، آئودی و فیات 
و انتشار الکترونیکی روزنامه‌ها و عیددیدنی‌های اینترنتی و 
زیــارات آنلایــن می‌تواننــد مصادیــق این تاب‌آوری باشــند 
که به اشــاره و نشــانه، بر فاصله‌های فــردی در فرصت‌های 
اجتماعــی تأکیــد می‌کنند. فرخنده انســانی کــه از »هیچ«، 
»همه« می‌ســازد و به امیــد بهبود خویش و جهان خویش، 
هرگز از تغییر نگریخته است که:   فی‌الجمله اعتماد مکن بر 

ثبات دهر/کاین کارخانه‌ای‌ست که تغییر می‌کنند‌‌

حرف روز

ارمغان بهداروند 
پژوهشگر

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

یکــی از توئیتری‌هــا ســؤالی پرســید که 
باعث شــد خاطرات خنده‌دار و جالب 
زیادی برایش نوشــته شــود. او پرســید: 
اولیــن  کردیــد  کــه ‎مهاجــرت  »‏شــما 
شــوک فرهنگــی که برای بقیه درســت 
کردیــد چی بــوده حــالا؟« خاطره‌های 
ایرانی‌های مهاجر از رفتارهای متفاوت 
اصطــاح  بــه  خارجــی  کشــورهای  در 
ژانــری را در توئیتر ایجاد کرد که بســیار مورد توجــه قرار گرفت: 
‎»مــن ســرکلاس درس به پــای اســتادهام پا می‌شــدم. چندبار 
اســتاد پرســید شــما مشــکلی دارید یا ســؤالی داری می‌ایستی، 
گفتم نه. بعد از دفتر اســاتید نامه آمد که بیا حرف‌بزنیم، رفتم 
و رئیس دانشــکده گفت چته؟ گفتم تو فرهنگ ما اینطوریه. به 
تمام اساتید ایمیل‌ دادن که این ایرانیه و شما به گیرنده‌ها دست 
نزنید«، »داشــتیم غذا می‌خوردیم با دوستان انگلیسی چند تا 
قاشــق و بشــقاب رو به ســبک خودشون شســتن ) در آب کثیف 
آب می‌کشن و با دستمال خشک می‌کنن( و آوردن رو میز و‌ من 
بشقاب خودم رو‌ برداشتم و دوباره شستم و برگشتم سر میز!«، 
»با قاشــق غــذا خوردن. که مــن هنوزم می‌خورم، بدون قاشــق 
نمی‌فهمــم چه جــوری برنج می‌خــورن اینا. از اون بدتر ســس 
رو پیتزا. یه بار تو رســتوران پیتزا رو که آورد گفتم می‌شــه کچاپم 
بیاری؟ اونقدر با تعجب گفت می‌خوای رو پیتزا کچاپ بریزی؟ 
روم نشــد بگــم آره ، گفتم نه یه ســیب‌زمینیم هــم می‌خوام«، 
»‎مــن تــو حیــاط دانشــکده رو نیمکت نشســته بودم اســتادم با 
راننده‌اش داشــتن رد می‌شــدن برن ناهار، من بلند شدم سلام 
کــردم، راننــده‌اش گفت شــما هــم میای بــرای ناهار؟ اســتادم 
بهش گفــت نه این ایرانیا اینجورین بلند می‌شــن«، »‎اینطوری 
کــه تا اینجا من فهمیدم، هر رفتاری که تــو ایران به عنوان ادب 
و احترام حســاب می‌شــه، تو بقیه کشــورها ایجاد علامت سؤال 
می‌کنــه«، »‎ســرکار آخــر روز رفتــم دم در اتــاق رئیســم، بهــش 
گفتــم من دارم میرم خونه، سرشــو از رو کارش بلند کرد گفت: 
»خــب چــرا به مــن میگــی؟«، »کیــوی رو پوســت گرفتــم تیکه 
تیکه بریدمش. بهم گفتن یعنی شــما کیوی رو سرشــو ســوراخ 
نمی‌کنید با قاشق توشو بخورین؟ مثل تخم‌مرغ آب پز«، »انگار 
بسیاری از ایرانی‌ها )حتی در ایمیل‌هامون( بیش از حد مرسوم 
در بین برخی اروپایی‌ها تشکر می‌کنیم بابت کارهایی که برامون 
انجام می‌دن. چندین بار بهم گفتن لازم نیســت اینقدر تشــکر 
کنــی و اینــا«، »‎اولین روز کاری نهار برنج بــود و اینها حتی برنج 
هم با کارد و چنگال می‌خوردن من رفتم توی آشپزخونه و فقط 
یک قاشــق چایخوری پیدا کردم و با قاشــق چایخوری و چنگال 
برنــج خــوردم«، »‎میــوه پوســت می‌گرفتــم تــو شــرکت بعد پا 
می‌شدم تعارف می‌کردم به همکارام. بعد همه بشقاب رو ازم 
می‌گرفتن. همه رو کامل«، »‎اســتادم تولدش، شیرینی آورد و از 
اونجایی که من ردیف اول نشسته بودم، داد به من که بردارم و 
دست به دست بدم بره، منم بلند شدم و به همه تعارف کردم! 
بچه‌ها و اســتاد قاطی کرده بودن! تهشم استاد از فرط جوزدگی 
به بچه‌ها گفت منو تشــویق کنن و تشــویق کــردن«، »بعد از ۱۲ 
ســال نروژ بــودن هنــوز موقــع تشــکرهای طولانی دســتم رو به 
علامــت خیلی مخلصیم می‌ذارم رو ســینه‌ام که بســیار باعث 
تعجب و هنگ کردن خارجی‌ها میشــه«، »دســتم خیس بود ، 
موقع دست دادن طبق عادت ایران مچم رو گرفتم سمت یارو، 
بنده خدا پنچ دقیقه داشــت نگاهم می کرد«، »رســتوران رفته 
بودم میز بغلی‌مون ایرانی بودن بچه‌شون اصلًا غدا نمی‌خورد 
اینم هی زور می‌کرد. یهوعصبانی شــد بلنــد گفت اللللله اکبر. 
کل رســتوران تا یک دقیقه فریز شــده بودن‌«، »‏‎جلوی میهمان 
میوه گذاشــتم )موز، خیار، سیب، انبه( با تعجب گفت سالاد با 
میوه!؟ خیار را قاطی میوه نمی‌دونن«، »‏‎تولد دعوت شدم به یه 
رســتوران خفن. یه کادو گنده هــم خریدم برای متولد! هیچکی 
کادو نیاورده بود! آخرش دیدم خودمون باید پول غذا رو بدیم! 
دانشــجو بود، پول نداشــتم! هرچی داشتم شــد پول غذا! پیاده 
تــا خود خونه فحــش دادم به عالم و آدم«، »با دوســتم‌ رفتیم 
رستوران، موقع حســاب کردن تعارف بالا گرفت و‌صداها رفت 
بالا، مدیر مغازه رو صدا کردن بیاد جدا کنه و زنگ بزنه پلیس«.
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